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نقد دیدگاه غبریال صوما 
درباره آرامی بودن واژه های «فلن أکلم» و «فریا» 


محمدعلي همتی (نویسنده مسئول) 
استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن شیراز 
جمم. تمصع ۵ تامصرم 0211 هصصحطمجط بلتفمورظ 
فاطمه سادات انحوی نژاد 
دانش آموخته سطح سه جامعةالزهرا قم 
چکیده 


غبریال صوما از خاورشناسانی است که در زمینه آرامی بودن زبان قرآن. کتابی را با عنوان «قرآن؛ تفسیر اشتباه؛ 
ترجمه اشتباه و خوانش اشتباه» زبان آرامی قرآن» منتشر کرده است. وی در کتاب خود مدعی است که زبان قرآن زبان 
آرامی است و برداشت مسلمانان از قرآن به زبان عربی اشتباه است. او ۵۲ سوره قرآن را بررسی کرده و برخی واژگان 
را به زبان آرامی ترجمه می‌کند و معانی برخی آیات را در زبان آرامی عنوان می‌نماید. از حمله واژگانی که وی بررسی 
کرده است واژه «فلن آکلم» در آیه ۶ سوره مریم و واژه «فریا» در آیه ۷ سوره مریم است. پژوهش حاضر به بررسی 
دیدگاه صوما درباره‌ی این دو واژه با روش زبان‌شناسی تاریخی تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای پرداخته‌است. 
یافته‌های زبان‌شناسی متن عهدین و سیاق آیات قرآن ادعای نویسنده را تأبید نمی‌کند. 


کلیدواژه‌ها: غبریال صوماء زبان قرآن» آرامی- سریانی. کلم» فری. 


همتی. انجوی نژاد ؛ نقد دیدگاه غبریال صوما درباره آرامی بودن واژه های «فلن أَکلّمٍ» و «فریا»/ ۱۲۱ 
مقدمه 
علم زبان‌شناسی از جمله ابزارهای مهمی است که می‌تواند به فهم بهتر آیات قرآن کمک کند. این 
موضوع در دهه‌های اخیر در بین قرآن پژوهان غیرمسلمان مورد استقبال واقع گردیده و رفته رفته بین 
مسلمانان نیز مقبولیت پیدا کرده است. استفاده درست و دقیق از این علم در کنار علوم دیگری مانند سنت و 
بیروت-لبنان متولد شد. در سال ۱۹۷۰ از دانشکده حقوق دانشگاه لبنان فارغ التحصیل شد و در سال‌های 
۰ تا ۱۹۷۵ به عنوان حقوقدان مشغول به کار شد. برخی قراردادهای تحاری در غرب آسیا از حمله 
عربستان سعودی, اردن. کویت. منطقه خلیج فارس. اروپا و شمال آمریکا تحت نظر او بود. با شروع جنگ 
۱۹۷۵ به آمریکا مهاحرت کرد و در دانشگاه دیکنسون به تدریس دروس عربی» قانون اساسبی خاورمیانه» 
اسلامی در دانشگاه لیورپول انگلستان» مشاور طلاق اسلامی در آمریکا و کاناداست. صوما به زبان‌های 
سریانی» آرامبی کتساب مقدس» عرسی» الیش ی » فرانسوی ومق]داری اسپانیایی مسلط 
است. (211727,010.0010) وی در کتاب خود با عنوان: 
6صصض متصصفنم م1 رهم۲و۱۷۲ فص 0ع)هامصهم مامت ماصاون: صفتنام م۳1 
(2006 ,۲۲9۵ مفعات0ظ تقه) ".صمننم م0۲19 
(ق رآن» تفسی راشتیاه» ترجمه اشتیاه و خوان شاشتباه» زبا نآرامی قرآن) مدعی شده است که زبان 
قرآن آرامی است و به همین دلیل آنچه مسلمانان از قرآن می‌فهمند برداشت اشتباه آن‌ها از تفسیر» ترحمه و 
است از آنجایی که زبان عربی یکی از زبان‌های خانواده بزرگ زبان‌های سامی است و با زبان‌های آرامی - 
سریانی و عبری هم‌خانواده است» قطعا در برخی موارد شباهت‌هایی با هم دارند. گرچه هر کدام سیر تطور 
و تحول خود را پیموده‌اند. غبریال صوما از این شباهت‌ها استفاده کرده و ضمن طرح این ادعا که قرآن 
اساسا به زبان آرامی است و زبان مردم عصر نزول قرآن نیز آرامی - سریانی بوده است» آیات قرآن را بر مبنای 
زبان آرامی ترجمه می‌کند. ایشان در کتاب خود بعد از ذکر تاریخچه‌ای از زبان‌های سامی به بیان مقدمات 
و ادعاهایی پیرامون زبان» خط عربی و مطالبی دیگر می‌پردازد ودر فصل‌های اصلی خود. آیاتی را از سوره- 
های مختلف انتخاب کرده و آنها را بر مبنای زبان آرامی ترحمه می‌کند.(2006 ,52۷7۳02) 
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به نقد و بررسی آراء یکی دیگر از خاورشناسان(کریستف لوگزنبرگ) در مورد قرائت آرامی قرآن می‌پردازد. 
مقاله «مسئله تاثیر زبان‌های آرامی و سریانی در زبان قرآن» اثر مرتضی کریمی نیا به گزارش اجمالی 
فصول مختلف کتاب لوگزنبرگ در آرامی بودن زبان قرآن پرداخته و سپس به ارزیابی کلی از ایین کتاب 
بسنده کرده است. مقاله «نقدی بر کتاب قرائت آرامی-سریانی قرآن» اثر فرانسوا دوبلوا به بررسی ادعاهای 
لوگزنبرگ و بیان برخی اشتباهات نحوی وی در مورد آرامی بودن بعضی کلمات قرآن پرداخته است. مقاله 
«نقد دیدگاه لوگزنبرگ درباره سریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین» اثر زهرا صرفی» به بررسی 
تحلیلی حزئیات ادعای لوگزنبرگ در مورد خط عربی و خط مکتوب عصر نزول و خط قرآن می‌پردازد. در 
کتاب «گزارش, نقد و بررسی آراء کریستف لوگزنبرگ در کتاب قرانت آرامی - سریانی قرآن» اثر محمد علی 
همتی و محمد کاظم شاکر به تحلیل و بررسی مبانی لوگزنبرگ و بررسی روش وی در رمزگشایی آیات و 
نقد ادعای آرامی بودن تعدادی از کلمات قرآنی پرداخته شده است. پژوهش‌های مذکور از حهت نقد 
ادعای آرامی بودن زبان قرآن و مباحثی پیرامون خط عربی در عصر نزول با این پژوهش مرتبط می‌باشند و با 
توحه به تفاوت مبانی» استدلال و ادعا در دو کتاب خاورشناس؛ تفاوت‌هایی در این پژوهش با پژوهش‌های 
دیگر مطرح است. 

همچنین در مقاله «واژه‌های سریانی در قرآن» اثر محمدهادی موذن حامی» به معرفی تعدادی از 
واژگان سریانی قرآن می‌پردازد که بررسی این مقاله در جهت شناختن ريشه بعضی واژگان مورد بحث مفید 
می‌باشد. کتبی نیز به بررسی واژگان دخیل در قرآن پرداخته‌اند که از حهت آشنایی با ريشه واژگان قرآنی و 
ارتباط بعضی واژگان با ريشه آرامی-سریانی با این پژوهش مرتبط می‌باشند. از حمله این کتاب‌ها می توان 
به کتاب «واژگان دخیل در قرآن و نقد دیدگاه» اثر شجاعت علی جوادی» «واژگان غیر عربی و غریب قرآن» 
اثر آیت الله محمدهادی معرفت. «واژه‌هاي دخیل در قرآن محید» اثر آرتور حفری اشاره کرد. 

در رابطه با نقد ادعاهای صوما در مورد آرامی بودن زبان قرآن» تاکنون چهار مقاله منتشر شده است که 
به آن‌ها اشاره می‌کنیم. ۱- «نقد دیدگاه گابریل ساوما درباره آیه الرحال قوامون علی النساء»؛ محمد علی 
همتی وفادار کشاورزی. ۲- «نقد و بررسی زبان‌شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارة «فاتحه»؛ وفادار 
کشاورزی» محمد علی همتیء فاطمه عساکره. ۳- «نقد و بررسی زبان‌شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارة 
واژة «سَکینهٌ»؛ محمد علی همتی» وفادار کشاورزی» زهرا حلالی. ۴- «بررسی و نقد دیدگاه گابریل ساوما 
درباره‌ی آیه‌ی «...وکفلّها رکریا کما دخل علیّها زگریا...»؛ محمد علی همتیء وفادار کشاورزی. لازم به 
ذکر است که پیش از این نام صوما در مقالات فارسی به صورت «گابریل ساوما» نگارش شده بود که در 
این مقاله اصلاح هی کر ده 
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تفاوت پژوهش حاضر با موارد فوق در این است که در این پژوهش واژگان مورد نظر در تمامی شاخه- 
های زبان سامی انجام مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ در حالی که نقدهای فوق بر صوما صرفاً به بررسی 
واژگان در زبان‌های عبری» سریانی و عربی متمرکز شده‌است و این وحه تمایز این کار است. فرق دیگر این 
نقد با چهار مقالة فوق» تفاوت آیات و واژگان است. 


۱- دیدگاه صوما در مورد واژه «فلن أَکلم» 

یکی از آیاتی را که صوما مورد بررسی قرار داده و مدعی شده که مسلمانان برداشت درستی از آن 
نداشته‌اند و باید بر اساس خوانش آرامی خوانده شود آیة « فْلنْ کم لو( +(مریم: ۲۶) است. معنای 
این آیه بر اساس برداشت مسلمانان این گونه است: «و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت.» ایشان 
در این‌باره می‌گوید: 

6 7«اوتامعممن 0عامجعاصا مها ع۲قظ ‏ مصتالق‌لنه صفلم م۵۲ متصح تام م۳۲ 
جح ] رلعحصقدامه عمط حصق ] رل1266تصصننط امص حصنق ۲ وصقفوط ملق هر ما ,رکه مه عماجم 
5 ۱۷۲۵۲۷ عقطا عصتوهو وا جج ام م1 ۰(.عام و5 :10 .ص62 14,2 :12 .مصتاظ) 0عترمصمطاعتل )2۵ 
(328 بق27) عصتهطا مفصصتاط تحص مطمئ تفعلما 0ممصقاوه امه 

وی مدعی است که مفسران مسلمان معنای واژه «فلن آکلم» را به اشتباه به «سخن نخواهم گفت» 
ترحمه کرده‌اند.(328 ,927۳0) همچنین می‌گوید که معنای این واژه در زبان سریانی به معنای «من 
شرمنده نیستم» من بدنام نیستم» می‌باشد و به دو نمونه از عبارات عهد قدیم نیز اشاره کرده تا معنای مورد 
نظر خود را در مورد این واژه اثبات کند. به عنوان مثال یکی از عباراتی که صوما شاهد ادعای خود آورده این 
آیه است: «خداوند به موسی فرمود: «اگر پدرش به روی او آب دهان می‌انداخت. آيا برای هفت روز 
خجل نمی‌بود؟ پسس برای هفت روز در بیسرون اردوگاه تنهابماند و بعد ان می‌تواند 
بازگردد. »(اعداد» ۱۲:۱۴) صوما نهایتا مدعی است که در آیه مورد بحث قرآن بیان می کند که 


مریم(س) امروز از هیچ انسانی شرمسار نیست.(328 ,52۷/22) 


۲- دیدگاه مفسران درباره واژه «فلن أکلم» 

داز نی پیش از مروونه ساحت ربا شتاسی در قد دی گام صوبه [دعای وی را با رده سیاق 
آیات بررسی می‌نمائیم. در آیه ۶ سوره مریم. خداوند میفرماید: فكلي وَاشربي وَقرّي عینا فامٌا رین 
من سر دا فقولي |ٍني تَذْرتُ للرّخمن صوْمّا فلن کلم ۹1 انسیا ؛(و بخور و بنوش و دیده روشن 
دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی» بگوی: «من برای [خدای] رحمان روزه نذر کرده‌ام» و امروز مطلقاً با 
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انسانی سخن نخواهم گفت.) در این آیه سخن از روزه‌ای است که حضرت مریم باید به دستور خداوند آن 
را به حای آورد. از انس بن مالک و ابن عباس نقل شده که منظور از «صوع»۰ «صمت»(سکوت) 
است.(طوسی ۷:۱۲۱) «صوم» به معنای امساک یا پرهیز است و «صمت» پرهیز از سخن گفتن است. 
(قرطبی. ۱۱:۹۸) مفسران در این‌باره بیان کرده‌اند که منظور روزه سکوت است که در بین آن قوم رواج داشته 
است هرچند در شریعت اسلام مشروع نیست.(مکارم شیرازی و همکاران. ۱۳:۴۵۰۴۶) از ضحاک نقل 
شده که بنی اسرائیل همان‌طور که از طعام پرهیز می‌کردند از سخن گفتن غیر از ذکر خداوند نیز پرهیز می- 
کردند. پس مریم(س) فرموده: من از کلام پرهیز می‌کنم همان‌طور که از طعام پرهیز می‌کنم مگر در ذکر 
خداوند.(طبری» ۱۶:۵۷) از قتاده نیز نقل شده که منظور از «صوم» پرهیز از خوردن. آشامیدن و سخن 
گفتن است.(طوسی» ۷:۱۲۱) با توجه به اینکه ابتدای آیه فكلِي راشب آمده است احتمال پرهیز از خوردن 
و آشامیدن در روزه حضرت مریم کمتر می‌شود. هرچند امر به خوردن و آشامیدن قبل از امر به روزه است. 
به طور کلی مفسران با توحه به واژه «فلن أکلّم» و معنای «سخن نگفتن» که برای این واژه عنوان کرده‌اند» 
واژه «صوم» را «روزه سکوت» تفسیر می‌کنند. ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر «صوم» به معنای 
روزه سکوت است چگونه در آیه مذکور آمده است: «فقولی». یعنی خداوند به حضرت مریم(س) امر می- 
کند که «پس بگو)». به همین جهت منظور از «صوم»» روزه سکوت نبوده است. در این‌باره باید گفت که در 
آیات بعد می‌خوانيم که بعد از اینکه حضرت مریم(س) وارد قوم خود شد و سرزنش‌های فراوانی را از قوم 
خود شنید. در پاسخ فقط به کودک خود اشارهمی‌کند: ارت ی او کیت کلم منکن في مهد 
صَبیّ؛([مریم] به سوی [عیسی] اشاره کرد گفتند چگونه با کسی که در گهواره [و] کودك است سخن 
بگوییم). بنابراین در پاسخ سخنی نگفته است. به همین دلیل قوم او متعجب شده و می‌گویند که چگونه با 
کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ بنابراین منظور از «فقولی» سخن گفتن با لفظ نیست بلکه انتقال 
سخن با اشاره است. بدین ترتیب با توجه به سیاق آیات. حضرت مریم(س) در پاسخ قوم خود سخنی 
نگفته و مأمور به سکوت بوده است و این مفهوم با معنای سخن نگفتن که از واژه «فلن آکلم» برداشت می 
شود متناسب است. اما اگر معنای شرمنده نبودن را در نظر بگیریم. به این معناست که حضرت مریم(س)؛ 
خودش پاسخ قوم خود را با این عبارت داده است. حال آنکه در ادامه آیات می خوانیم که در جواب قوم 


خود فقط به کودک خود اشاره کرده و نوزاد شروع به سخن گفتن می‌کند. 
۳- معنای واژه «فلن أکلم» در زیان عربی 


واژه «فلن آکلّم» از دو حرف «فاء» و «لن» و یک فعل تشکیل شده است که به بررسی معنای آن‌ها 


می‌پردازيم. فاء در واژه «فلن آکلم» فاء عاطفه سببیت آمنتت. حرف لن حرف نفی» نصب و استقبال 


همتی, انجوی نژاد ؛ نقد دیدگاه غبریال صوما درباره آرامی بودن واژه های «فلن أکلّم» و «فریا»/ ۲۶۵ 


است.(جمعی از اساتید مدارس حوزه علمیه قم» ۰۱۳۹-۱۳۶/۱ ۲۱۱) واژه «أکلم» از ریشه «کلم» می- 
باشد. «الگلم» به معنای «جراحت» است.(فراهیدی» ۳۷۸/۵؛ ازهری» ۱۴۷/۱۰) کاف لام میم دو اصبل 
دارد. یک مورد که به آن اشاره شد که بر حراحت دلالت دارد. یکی دیگر بر کلام قابل فهم دلالت می- 
کند.(اين فارس» ۱۳۱/۵) «کلام») در اصل لغت به معنای اصوات پشت سر همی است برای معنای قابل 
فهم.(مقری فیومی» ۵۳۹/۲) راغب می‌گوید «کلم» اثری است که با یکی از دو حس بینایی يا شنوایی درک 
می‌شود. کلام با حس شنوایی و کلم با حس بینایی درک می‌شود.(راغب اصفهانی» ۷۲۲) بنابراین اصل آن 
به معنای اثر است و علت تسمیه کلمه و کلام این است که کلام بر اذهان تاثیر می‌گذارد. همانطور که زخم 
بر جسم تاثیر می‌گذارد.(قرشی» ۱۴۱/۶) 

صاحب التحقیق فی کلمات القرآن می‌گوید که اصل واحد در این ريشه ابراز افکار و نیت‌ها در باطن 
به هر وسیله‌ای است. و این ابراز به تعداد افراد و اشخاص مختلف است. مفهوم حراحت در این ريشه از 
زبان عبری و آرامی گرفته شده است. همان‌گونه که در فرهنگ تطبیقی عبری «کالم» به معنای زخم زدن» 
جراحت و در فرهنگ تطبیقی آرامی نیز کلم به معنای زخم زدن» اهانت می‌باشد.(مصطفوی» ۱۱۹/۱۰) 

عللاوه بر این از مشتقات ماده «کلم» مانند الکلام. الکلمات؛ الکلوم و ... در ادبیات حاهلی بسیار به 
کار رفته است. وحود ساخت‌های مختلف این ماده در ادبیات حاهلی حاکی از آن است که این واژه در بین 
اعراب پیش از ظهور اسلام هم رواج داشته است و واژه‌ای نیست که پس از اسلام و نزول قرآن مطرح شده 
باشد. برای مثال به دو نمونه از کاربرد این واژه در اشعار جاهلی اشاره و معنی آن را پررسی می‌نمائيم. 

تن لا أسْتَطع الکلام.** سوی آَنْ آراجعٌ سمسارها؛ «صبح کردم در حالی‌که قادر به صحبت 
کردن 

نبودم جز اینکه واسطه‌ی آن کلام را وادار به سخن کنم.»(آعشی» ۱/۲۴) 

در این بیت واژه «الکلام» به معنای «سخن)» به کار رفته که به همان معنایی است که در کتب لغت ذکر 
شد و در بین اعراب رواج دارد. 

تعفّی الکلوم بالمنی . فأصبحٌ ** ینجمها من لیس» فیهاه بمجرم؛ ««زخم‌ها بوسیله صدها شتری که 
غرامت پرداخته می‌شود ازبین می‌رود» این غرامت رو کسی می‌پردازد که جرمی مرتکب نشده و از میدان 
حنگ به دور بوده است.»(ابن ابي سلمي» ۱:۳) 

در این بیت واژه «الکلوم» به معنای «زخم یا جراحت» مطابق با معنای لغوی این واژه است. بنابراین 
این واژه با همین معنایی که امروزه از کلام عرب دریافت می‌شود. در بین اعراب جاهلیت هم متداول بوده 
است. لذا واژه‌ای نیست که با ظهور اسلام متداول شده و معنای جدیدی پیدا کرده باشد. 


1 ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۸ 
۴- بررسی سیاق آیات مشتمل بر مشتقات «کلم» 

ماده «کلم» و مشتقات آن در قرآن همانند «کلام» کلمات؛ یکلَنهّم. ۳۹ الکلم الکلمة و ...» در ۷۱ 
آیه به کار رفته است. واژه «الکلمات» جمع واژه «الکلمة» است. این واژه‌ها گاهی به تنهایی و گاهی در 
ترکیب‌های وصفی پا اضافی آمده است. بررسی معنای آن‌ها در ترکیب‌های وصفی یا اضافی بر مبنای 
صفت يا مضاف‌الیه آن‌ها صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در آیه «و حَعَلْ که لین کفروا السُفلی و کلم ة 
له هي اْعیا»(توبه:۴۰) «ُلمَةٌ لین واه کلمه شرک است که در اين آیه اشاره به مکتسب. برنامه و 
اهداف کفار دارد(قرطبی» ۱۴۹/۸)(مکارم شیرازی و همکاران, ۴۲۰/۷) و «ُلِمَ له یعنی دین و توحید 
خدا و سخن لا اله الا الله که در اين آیه اشاره به وعده پیروزی و نجات دارد.( طبری» ۹۶/۱۰؛ طوسی. 
۲۳۳/۵ 

به طور کلی معانی این واژه در قرآن عبارتند از: ۱- الفاظی در قالب دعا با اسماء بهترین مخلوقات 
خداوند(بقره: ۳۷ مکارم شیرازی و همکاران» ۱۹۸,۱۹۹/۱) ۲- تکالیف و آزمایش‌های سنگین(بقره: 
۴ مکارم شیرازی و همکاران: ۱/ ۴۳۷) ۳- حضرت عیسی(ع)(آل عمران: ۳۹؛ طباطب‌ایی» ۱۷۷/۳) 
۴- مخلوقات خداوند و موجودات هستی(کهف: ۹٩‏ ۱۰؛ لقمان: ۲۷؛ مکارم شیرازی و همک‌اران؛ ۷۵/۱۷) 
۵- وعده‌های خداوند(انعام: ۳۴؛ طبرسیء ۳۷۵/۱) ۶- آئین و احکام خداوند مانند فرمان‌ها و سخنان؛ 
وعده عذاب و پاداش و رحمت امر و نهی‌های قرآن(انعام:۱۱۵؛ اعراف: ۱۵۸؛ یونس: ۳۳ ۶۴؛ 
کهف: ۲۷؛ طبرسیء ۵۴۷/۴؛ طباطبایی. ۲۸۳/۸؛ همو ۳۰۱/۱۳؛ مکارم شیرازی و همکاران» ۲۷۹/۸؛ 
طبرسیی ۱۶۳/۵). ۷- سخن کفرآمیز(توبه:۷۴؛ کهعف: ۵؛ قرشیی ۱۴۳/۶) ۸- مطلق لفظ و 
سخن(مومنون: ۱۰۰؛ مکارم شیرازی و همکاران. ۳۱۱/۱۴). شایان ذکر است که مفهوم بسیاری از ایین 
معانی به معنای لفظ و سخن باز می‌گردد. گاهی سخن در قالب وعده و وعید. گاهی در قالب فرمان و 
حکم. گاهی در قالب دعا و گاهی در قالب بیان تکالیف می‌باشد. همچنین اطلاق این واژه به حضرت 
عیسی(ع) و موجودات هستی نیز از جهت این است که تمام موجودات بیانگر ذات پاک خداوند و علم و 
قدرت او هستند. ضمن اینکه تولد خارق العاده حضرت عیسی یکی از مصادیق «انما أم ره [ذا راد شین ن 
ول لک کون :(یس:۸۲) است.(همو ٩۷۵/۱۷‏ ۵۴۳۸/۲) 

از افعال ريشه «کلم» مواردی مانند یکلم لاکلموت: 1 و...» در قرآن به کار رفته است که همه 
این موارد به معنای «سخن گفتن» می‌باشد. «تکلم» دارای مصادیق مختلف در قرآن است: ۱- لفظ 
لسانی.(مریم: ۲۶). ۲- کلام از طرف خداوند.(نساء: ۱۶۴) ۳- تکلّم با اعضاء بدن.(یس: ۶۵) ۴- تکلم 


به اراده الهی.(آل عمران: ۴۶) ۵- تکلّم با وحی.(شوری: ۵۱) با توجه به آیه ۵۱ سوره شوری» تکلّم خداوند 


همتی. انجوی نژاد ؛ نقد دیدگاه غبریال صوما درباره آرامی بودن واژه های «فلن آکّم» و «فریا»/ ۲۶۷ 
با انسان سه مرتبه دارد: ۱- تکلم با وحی و القاء معنا و مراد به بشر. ۲- تکلم با الفاظ و کلمات زبان 
مخاطب که در ورای پرده امکان می‌پابد زیرا رویارویی انسان با خداوند غیرممکن است. ۳- تکلّم به 

طبق بیانی که گذشت تمام مشتقات ريشه «کلم» در قرآن به معنای سخن گفتن به کار رفته است و 
مصادیق مختلف آن در قرآن نیز به همین معنا باز می‌گردد. اینک به چند نمونه دیگر از آیات قرآن که ريشه 
«کلم» در آن به کار رفته اشاره می‌کنیم. و کلم له مُوسی تکلیما(نساء:۱۶۴) این آیه سخن گفتن بدون 
واسطه خداوند با موسی(ع) را بیان می‌کند.(طوسی, ۳۹۴/۳) قال رَب ال لي بة قال ایشك آلا نکم 


لاس لاه ۳ رَمْز(آل عمران: ۴۱)در این آیه نیز از امر به سخن نگفتن با مردم صحبت می‌کند. این آیه 
از جهت امر به روزه سکوت در آیه مورد بحث شباهت دارد.(همان» ۴۵۴/۲) مّ الْذِین هادوا یَحَرْفونْ 
للم عنْ مواضعه(نساء: ۶) این آیه به تحریف سخنان توسط یهود اشاره می‌کند. بدین ترتیب معانی 
ريشه «کلم» در قرآن معنای مورد نظر صوما را تأیید نمی‌کند و برخلاف نظر ایشان, معنای «سخن گفتن» را 


برای این واژه تقویت می‌کند. 


۵- بررسی «کلم» در زبان‌های سامی 

شوه ور دبای سای ارشاه قیال تظر فی در ژبان اکتضه اتید شاشه‌های شمان غریسی فط 
در زبان عبری و آرامی ترگومی آمده و در زبان مندایی و سریانی از این شاخه نیامده است. از شاخه‌ی 
جنوبی هم در سبنی وحود دارد؛ اما در حبشی کاربردی ندارد. در ادامه توضیحی از کاربرد این ماده در این 
زبان‌ها ارائه می‌شود. 

۱-۵ - معنای ريشه «کلم» در زبان اکدی 

در زبان اکدی واژه 16210170 به معنای مانع شدن بازداشتن و دستگیر کردن و مانند آن آمده 
است.(143 ,>131201) 

۲-۵- معنای ریشه «کلم» در زبان عبری و عهد قدیم 

لازم به ذکر است که با توحه به اينکه صوما در کتاب خود نمونه‌هایی از عهد قدیم به عنوان شاهد مثال 
معنای سریانی یا عبری آورده است» اهمیت بررسی این واژه در زبان عبری وسریانی بیشتر است. هم‌ریشه 
ماده «کلم» در زبان عبری ماده چم(کالام) می‌باشد. معانی این واژه در زبان عبری عبارتند از: توهین 
کردن» تحقیر کردن» شر منده شدن» صد مه زدن» طعنه زدن» سرزنش کردن» سیاه‌رو و بی‌آبرو؛ ,«56 00180 
7 483 ,۱۵1608 صفنام‌م۲- ۳۱۵9۵ تحمصماوع]. ۵10 رقععارظ رتعتتنا مطمتظ) 


مشاهده می‌شود که تمام معانی «طعنه سرزنش» توهین» صد مه تحقیر و شرمندگی» با بای قرایت 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۰۸ 


معنایی دارند. از این حهت که تحقیر» توهین و سرزنش به نوعی همان صدمه زدن به شخصیت کسی است 
و موحب شرمندگی وی می‌شود. از مشتقات این ريشه ۳۸ مورد در عهد قدیم به کار رفته است که بیشترین 
معنای مستعمل در عهد قدیم معنای «شرمنده شدن یا خحالت کشیدن» است. مانند آیه «خداوند به 
موسی فرمود: «اگر پدرش به روی او آب دهان می‌انداخت. آیا برای هفت روز خحل نمی‌بود؟ یس 
برای هفت روز در بیرون اردوگاه تنها بماند و بعد از آن می‌تواند بازگردد.»(اعداد» ۱۲:۱۴) در این 
عبارت. شاهد مثال واژه عبری(۳731(تیکالم) از ريشه چ27(کالام) می‌باشد که در این آیه به معنای 
« خحالت کشیدن» به کار رفته است. همچنین در اين آیه از تورات نیز اين واژه به کار رفته است: «وقتسی 
داوود از ماجرا باخبر شد. برای قاصدان پیام فرستاده گفت که در اریحا بمانند تا ریششان بلند شود 
زیرا آنها از وضعی که داشتند خجالت میکشیدند.»(دوم سموئیل» ۱۰:۵) شاهد مثال واژه (5(23 
(نیخلامیم) از ريشه ۳73( کالام) می‌باشد که در این عبارت به معنای «خجالت کشیدن» می‌باشد. این دو 
آیه نمونه‌هایی از کاربرد ربشه عبری چ2(کالام) در معنای «خحالت کشیدن» بود که غبریال صوما به این 
دو استناد کرده بود. از دیگر معانی که در عهد قدیم برای این واژه ذکر شده است. معنای «سرزنش یا عیب 
حویی و طعنه زدن» است. مانند آیه «وقتی‌روت به سرکارش رفت. بوعز به دروگرانش گفت: «بگذارید 
او هر جا می‌خواهد خوشه جمع کند حتی در میان بافه‌ها مزاحم او نشوید.»(روت. ۲:۱۵) شاهد 
مثال در این عبارت واژه 172"737(تخلیمو) است. این واژه در فرهنگ های عبری-انگلیسی به معنای 
2 آمده است.(,60600, ] طاعذاع حرط -عتطاه ۱ عصعجصهمع 1 010 ,وعع11ظ ره۷ 1۳ بمندمرظ 
4 معنای این واژه عیب جویی طعنه زدن و سرزنش کردن و مزاحمت است و طعنه و عیب جویی یا 
مزاحمت نوعی از صدمه زدن است. اما یکی دیگر از معانی ذکر شده در فرهنگ‌های عبری» معنای 
«صدمه زدن»(11 ) می باشد که این معنا در دو آیه از عهد قدیم به کار رفته است.(همو) «شنیدم که در 
آنجا برای پشم‌چینی آمده‌ای. زمانی که چوپانهایت در اینجا بودند ما به آنها آزاری نرساندیم و تا 
وقتی که در کرمل بودند هیچ چیزشان گم فا ) راز سوف ۲۵:۷ ) شاه ععان بن ای سارت وان 
27 ۱22(هخلامنو) از ريشه چمد(کالام) به معنای «آزار رساندن یا صدمه زدن» می‌باشد. به نمونه ای 
دیگر از کاربرد این واژه در عهد قدیم اشاره می‌کنيم. «و آن مردمان احسان بسیار به ما نمودند و همه 
روزهایی که در صحرا بودیم و با ایشان معاشرت داشتیم اذیتی به ما نرسید و چیزی از ما گم 
نشد.»(اول سموئیل» ۲۵:۱۵) در اين عبارت نیز شاهد مثال واژه 7ج1222(هخلامنو) به معنای «اذیت 
کردن یا صدمه زدن» می باشد. بنابراین از حمله معانی به کار رفته در زبان عبری و عهد قدیم معنای 


((صد مه زدن») است که غبریال صوما به آن اشاره‌ای نکرده است. صمن اینکه معانی سرزنش» عیب حویی» 


همتی, انجوی نژاد ؛ نقد دیدگاه غبریال صوما درباره آرامی بودن واژه های «فلن أکلّمٍ» و «فریا»/ ۲4۹ 
توهین و شرمندگی نیز می‌تواند به معنای صدمه زدن باز گردد زیرا همه اين معانی نوعی از صدمه و سیب 
ور ات 

۳-۵- معنای ريشه «کلم» در زبان آرامی ترگومی 

در فرهنگ آرامی ترگومی واژه چ2رکالام) به معنای شرمساری است.(645 ,/25170۷0ز) 

۴-۵ - معنای ريشه «کلم» در زبان سبتی 

در زبان سبنی این ريشه 16110 است و به معنای کلمه قول» رساله و نطق می‌باشد.(7 7 م510ع) 

به طوری که ملاحظه گردید این ريشه در تمامی زبان‌های سامی وحود ندارد و در برخی از شاخه‌ها با 
معانی متفاوت ظاهر گردیده‌است. آنچه قابل توحه است حضور این ماده در زبان سبنی در معنای سخن و 
کلام است که با معنای عربی آن یکسان است. این می‌تواند این احتمال را تقویت کند که خاستگاه اين ماده 
در حنوب بوده و سپس به مناطق شمالی گسترش یافته؛ اما نه در تمامی مناطق بلکه در مناطق عبری نشین و 


در مناطق مرکزی, از این حهت شاهد این ماده در زبان‌های عبری و عربی و ادبیات حاهلی هستیم. 
۶- نتیجه بررسی معنای ماده «کلم» 


با بررسی واژه مورد بحث در زبان عبری و عهد قدیم به این نتبحه می‌رسیم که این واژه علاوه بر معانی 
شرمنده شدن» سرزنش شدن, توهین و تحقیر کردن و ... به معنای زخم زدن و صدمه زدن نیز به کار رفته 
است و این معنا با معنای واژه عربی «کلم» مطابقت دارد. همچنین معنای شرمنده شدن» سرزنش شدن با 
تحقیر کردن هم از حهتی با معنای صدمه زدن يا زخم زدن مشابهت دارد. زیرا معانی تحقیر با سرزنش 
نشان از صدمه و آسیب روحی است. همان‌طور که پیش‌تر در نتیحه بحث زبان‌شناسی آمد. «کلم» فقط در 
زبان عربی و سبنی به معنای کلام و قول است و در برخی زبان‌ها این ريشه اصلا وحود ندارد و در عبری هم 
در معنای جراحت با عربی مشترک است اما در معنای خجالت و شرم فقط مخصوص زبان عبری و آرامی 
ترگومی است. محتمل است این واژه در شاخه های شمالی وحود نداشته و اصل آن حنوبی بوده و دلیل آن 
حضور در زبان سبتی است» سپس به عربی مرکزی وارد شده و سپس به شاخه عبری در معنای جرح وارد 
شده است. در هر حال ادعای صوما مبنی بر اينکه معنای این واژه فقط شرمنده شدن يا تحقیر شدن است 
پذیرفته نمی‌باشد و ایشان معنای صدمه زدن در زبان عبری را نادیده گرفته است. بدین ترتیب روشن می 
شود که معنای حراحت برای اصل این واژه در زبان عربی» ریشه‌ای عبری دارد و مطابق با ريشه عبری کالام 
است. همچنین معنای کلام و سخن گفتن برای این واژه که در اشعار جاهلی نیز به‌کار رفته است» حاکی از 
این است که این واژه در بین اعراب زمان جاهلیت کاربرد داشته است و قرآن نیز آن را در معنای سخن گفتن 


به کار پرده است. ضمن اینکه در مورد وحه تسمیه کلام نیز ذکر شد که کلام بر اذهان تأثیر می‌گذارد همان- 
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طور که جراحت بر جسم تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر درباره سیاق آیات توضیح دادیم که در آبه مورد 
بحث» سخن از نذر روزه توسط حضرت مریم است و در انتهای آیه می‌فرماید: «امروز مطلقأً با انسانی 
سخن نخواهم گفت.» بنابراین حضرت مریم روزه سکوت نذر کرده بود. اما صوما انتهای آیه را این‌گونه 
ترجمه کرده است: «مریم(س) امروز از هیچ انسانی شرمسار نیست.» حال آن‌که در ادامه آیات می‌خوانیم 
که حضرت مریم در پاسخ قوم خود فقط به کودک خود اشاره می‌کند و سخنی نمی‌گوید. بنابراین علاوه بر 
بررسی معنای واژه «فلن أکلم» از حهت سیاق آیه نیز معنای «سخن گفتن» برای ريشه «کلم» صحیح 
می‌باشد. اشکال دیگری که بر صوما وارد می‌شود اين است که وی درباره واژه «فلن أکلّم» معنایی را ادعا 
کرده که درباره سایر افعال ریشه «کلم» جنین ادعایی را مطرح نمی‌کند. به عنوان مثال واژه «نکلم» که در 
سه آیه بعد آمده است و به همان معنای سخن گفتن است» مورد اشکال صوما قرار نگرفته است و همین 
مطلب حاکی از غیر علمی بودن ادعاهای صوماست. 


۷- دیدگاه صوما درباره واژه «فربا» 


از دیگر آیاتی که صوما مورد بررسی قرار داده و مدعی شده که مسلمانان برداشت درستی از آن نداشته- 
اند و باید بر اساس خوانش آرامی خوانده شود آیه‌ی «فأتتْ بهفمها تحملهٌ قالوا یا مریم لقَذ جلت شبن 
قریّ*(مریم: ۲۷) است. معنای این آیه بر اساس برداشت مسلمانان اين گونه است: «پس [مریم] در حالی 
که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: «ای مریم به راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب 
شده‌ای.» 

ایشان دربارة این آیه می‌گوید: 

فص مه زامتامع‌جمن 0مام۲مماصا مق مق مره ۲۵۲۵0 منصع تام مط ]۳ 
0 من سم _ عتطا صاً (ه] عصتقصه فط1 نصتتر. عصععص. قط مصصلع1 صوته . عصتط 
(326 مق5207 ).5۳۲6 ۲ امعاعن0 مجماعوه 6ظ) ماصه6ع۲۵۵۲ 

وی درباره‌ی واژه‌ی «فریَاٌ» در آیه‌ی فوق ادعا می‌کند که این واژه به اشتباه به «جیز عحیب» ترحمه شده 
است. «فریّا» واژه‌ای آرامی به معنای «دویدن» است. وی ادعا می‌کند که حرف («۱» در انتهای این واژه 
قرآنی» گویش شرقی زبان سریانی را نشان می‌دهد. نهایتا معنای این آیه از نظر صوما به این صورت بیان 
می‌شود: 

6 مطاهط)مصومو اطاعتامرها جا۲۷۵ وتفطاً ۲۵10 ترعصا رحصنط عصاوتعه رنه تعط ما مهم مطاو؟ 


۱۹۹ 


«او(مریم) در حالی‌که او(عیسی) را به همراه داشت به سوی خانواده‌اش رفت. آنها به او گفتند تو 


همتی» انجوی نژاد ؛ نقد دیدگاه غبریال صوما درباره آرامی بودن واژه های «فلن أکلَم» و «فریا»/ ۱۳۱ 
چیزی را آوردی در حالی که می‌دویدی.»( 329 - 328 ,5217102) اینک به نقد این دیدگاه می‌پردازيم. 


در ابتدا معنای این واژه را در زبان عربی و قرآن و سپس در دیگر زبان‌های سامی بررسی می‌کنيم. 


۸- بررسی واژه «فریا» در زبان عربی 

«فریَاٌ» از ريشه «فری» به معنای «بریدن و شکافتن» می‌باشد.(فراهیدی» ۲۸۰۱/۸) «فری» شکافتن 
جهت اصلاح يا حهت فساد می‌باشد. «الفری» قطع حهت اصلاح و «الافراء» شکافتن حهت فساد 
است.(حسینی زبیدی واسطیء ۴۶/۲۰) «الفری» به معنای «امری بزرگ و عحیب» است. وقتی گفته می- 
شود: فلانْ یفری الفری» هنگامی است که کار عجیبی را می‌آورد. مانند اينکه چیزی را به صورت عحیبی 
قطع می‌کند.(ر.ک: فراهیدی» ٩۲۸۱/۸‏ ابن فارسء ۴۹۷/۴) البته این وجه تسمیه کمی دور از ذهن است و 
جای بررسی بیشتر دارد که به آن خواهیم پرداخت. 

بنا به نظر صاحب التحقیق فی کلمات القرآن» اصل این کلمه بریدن همراه با اندازه است و هر دو قید 
بریدن و اندازه‌گیری باید در موارد استعمال این ماده مورد توجه قرار بگیرد. دو قید اصلاح و افساد از قیود 
اصلی این کلمه نمی‌باشد.(مصطفوی. )۸۲/٩‏ وحود مشتقات این ريشه در ادبیات حاهلی به این معناست 
که کاربرد این ريشه سال‌ها پیش از ظهور اسلام در بین اعراب منطقه حجاز متداول بوده است. اشعار زیر 
دو نمونه از کاربرد این واژه است که به بررسی معانی آن‌ها می‌پردازيم. 

مرح خرة هکنطرة الروم** ی تفري لَجيرّ بالاژقال؛ «زن آزادی(بخشنده‌ای) بسیار شادمانی کرد 
مانند یل رومی که در گرمای تابستان به سرعت شکاف می خورد.»(آعشی. ۲/۵۳) 

در این بیت واژه «تفری» به معنای «شکاف می‌خورد» به کار رفته است که مطابق با معنای لغوی آن در 
ادبیات عرب می‌باشد. 

ولاأنت تفري ما خلفت » وبع ** ص القوم یخلق » ثم لا يفري؛ «همانا تومی‌شکافی(خراب می‌کنی) 
آن‌چه را که برحای گذاشتی درحالی که دیگران می‌سازند و سپس از بین نمی‌برند.»(ابن ابی سلمی» ۱۹/۱) 

در این بیت نیز واژه «لایفری» به معنای «از بين نمی‌برند» مطابق با معنای لغوی این واژه است از این 
حهت که «بریدن و شکاف خوردن» نوعی «از بین بردن و نابود کردن» می‌باشد. 
4- معنای واژه «فریاً» در قرآن 

اما در قرآن کریم کاربرد مشتقات این ریشه در ۵۵ آیه قرآن مشاهده می‌شود. واژه‌هایی مانند «یفترون» 
یفتری» مُفتّری» فریّ و ...» از موارد استعمال این واژه در قرآن است. واژه «افتراء» در اصلاح و افساد به کار 


می‌رود اما کاربرد آن در افساد بیشتر است. این واژه در قرآن در مورد «دروغ و شرک و ظلم» به کار رفته 
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است.(مانده: ۱۰۳؛ نساء: ۴۸؛ راغب اصفهانی» ۶۳۴) «فریّا» در آیه ۷ سوره مریم به معنای «کار بزرگ؛ 
عخینبایا مناشته و نو کر آورده) می پاش (طیاطابی: ۶۳۵/۱۳ راغب اضفهانی) ۶۳۵ 4بعتی کاری که یر 
(مریم) انجام دادی تا به حال سابقه‌ای نداشته و آن ساخته توبا این خصوصیت است.(مصطفوی. ۸۵/۹) 
همچنین گفته شده «فریا» به معنای «مصنوعا» است.(یزیدی» ۲۳۸) در مورد معانی ذکر شده در تفاسیر 
برای واژه «فریا»» معانی: بزرگ» عحیب» نوساخته با ساخته آمده است که با معنای لغوی ريشه «فری» در 
زبان عربی و اشعار حاهلی(شکافتن؛ بریدن) تقریبا ارتباطی ندارد. ضمن اينکه همین معانی هم با یکدیگر 


متفاوت هستند و ظاهرا برای ارائه مفهوم کلی آیه بیان شده‌اند. 


۰ بررسی ماد «فری» در زبان‌های آفرو آسیایی و هند و اروپایی 

ماده مورد بحث هم در زبان‌های آفروآسیایی وجود دارد و هم در زبان‌های هندواروپایی. در زبان‌های 
سامی فقط در شاخه شمال شرقی یعنی اکدی وحود ندارد و در بقیه شاخه‌ها وحود دارد و در زبان‌های هند 
و ارویایی در پیشتر شاخه‌ها آمده است که در ادامه به بررسی آن در این زبان‌ها پرداخته می‌شود. 

۱-۰- معنای ريشه «فری» در زبان عبری و عهد قدیم 

در زبان عبری سه ريشه در سه مدخل وجود دارد که هم از نظر ساختار و هم از نظر معنا به یکدیگر 
شباهت دارند. 

الف: ماده اول 3(-1:(پاراه) است. معنای اصلی این واژه «تحمل کردن» است.(863 ,5ا6961ع) 
معانی دیگر این ماده «میوه» میوه دادن ثمر دادن و میوه دار» است.(1010) این معنا در عهد عتیق مکرر 
آمده است. در فرهنگ مذکور «تحمل کردن» و معانی مربوط به میوه را ذیل معنای اول آورده است. معنای 
دیگری که برای این ماده ذکر کرده عبارت است از «دویدن» که به عنوان معنای دوم آورده است.(۲0:0) 
معنای دوم همان معنای مورد نظر صوما است. این ماده در زبان کلدانی 8[ 80(پارا) تلفظ می‌شود و به 
معنای دویدن است.(1010) در فرهنگ‌های عبری ذیل مدخل 1 [7(پاراه) آمده است که گاهی ۱۸پ ارا) 
تلفظ می‌شود. تغییر «هاء» آخر کلمات به « الف» در برخی کلمات در زبان عبری رایج است. 

ب: ماده دوم 82(پری) است که دارای دو معنا است. یکی در معنای میوه میوه دار» نوبر و ثمر است. 
و دوم در معنای «فرزند» یا «ثمره رحم» است.(866 ,265610115). برای هر دو معنا شواهد فراوانی در 
عهد عتیق وحود دارد. به عنوان نمونه در معنای «فرزند» یا «ثمر رحم» در سفر تثنیه اين چنین آمده‌است: 
«او شما را دوست خواهد داشت و برکت داده. خواهد افزود. او ثمرة حم شما و محصول زمین شماء و غلّه 
و شراب و روغن شماء و گوساله‌های رمه و بره‌های گله شما را در سرزمینی که به پدرانتان سوگند خورد آن را 
به شما بدهد. برکت خواهد داد.» (تثنبه» ۷: ۱۳) شاهد در این عبارت ترکیب اضافی «1127*719» (پری 
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بیطن) است که به معنای فرزند یا ثمر رحم و ثمر بطن است. نکته دیگر این که »٩2«‏ (بیطن) هم از 
مصدر «202» (بطن) با بطن عربی هم در آوا و هم در معنا یکسان است. این عبارت مژید خوبی است 
برای آیه‌ی مورد بحث. از این جهت که حضرت مریم فرزندی را می‌آورد که «ثمر رحم» است. با توحه به 
این که این واژه مطابقت آوایی و معنای با واژة «فری» عربی دارد باید از صوما پرسید که علت انتخاب واژه- 
ی 3( 1:(پاراه) به معنای «دویدن» به عنوان معادل «فریا» در آیه ۷ سوره مریم جیست؟ این انتخاب با 
توجه به این که در زبان عبری واژة 12 ۳(پری) به معنای میوه» ثمر. فرزند و ثمر رحم که با معنای «فریا» 
درآ مورد نظر نزدیک است يا محصول سهو است يا عمدا برای به انحراف ذهن خواننده صورت رفته 
۳ 

ج: سومین ماده 175 (پرت) به معنای یک درخت میوه است.(2 87 ,265010[5) در این فرهنگ این 
واژه به واژة 15 1:(پاراه) ارجاع داده است. به نظر 72 (پرت) گویشی منطقه‌ای از19:(پاراه) است. 

۲-۰- معنای ريشه «فری» در زبان آرامی ترگومی 

در شاخ آرامی ترگومی واژه ۳2(پری) به معنای میوه. محصول (فرزند میوه) و سود آمده‌است. 
(1225 ,1251707) این معانی با آنچه در عبری برای این واژه ذکر شد یکسان است. همچنین در آرامی 
ترگومی واژة 13 1/(پاراه) به معنای شکستن» رشد کردن, ثمردار بودن» بارور کردن آمده‌است.(1010) این دو 
واژه در این زبان علاوه بر معانی فوق معنای دویدن نیز می‌دهد.(1010) این معنایی است که صوما برای 
«فریا» در آیة ۲۷ سورة مریم انتخاب کرده است. سالی که در علت گزینش واژه در زبان عبری از صوما 
پرسیده شد در این جا نیز مطرح است. 

۳-۰- معنای ريشه «فری» در زبان سریانی و عهد جدید 

در زبان سریانی نیز مانند زبان عبری سه ريشه در سه مدخل با شباهت ساختاری و معنای وحود دارد. 

الف- مادة هذ> (فرا) به معنای به ثمر نشستن» به حود آوردن» زاییدن و میوه دادن.(456,طان0ط9) 

ب- مادة هذر(فری) به معنای فرزند» زاد و ولد. شاخ نورسته» حوانه است.(9۳011,460) در فرهنگ 
سریانی متا به معانی «۱-نماء کثر ازداد(زیاد شدن) ۲-ولد» نسل,» اثمر ۳-فری عربی. انشق (شکافتن)» 
آمده است.(یعقوب اوجین متا؛ ۶۰۵) 

ج- مادة هط >(فرتا) به معنای باروری و حاصل‌خیزی.(9100110,460) در این فرهنگ این ماده را به 
مدخل هذ>(فرا) ارحاع داده است. این هم مانند زبان عبری به نظر گویشی از واژه در منطقه‌ای خاص 
شا 


بر خلاف زبان عبری در هیچ یک از سه مدخل فوق در زبان سریانی معنای «دویدن» نیامده است. به 
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عبارت دیگر با توحه به مشابهت ساختاری و معنای این سه مادة در زبان سریانی با معادل های عبری و 
آرامی ترگومی خود؛ اما در معنای دویدن به کار نرفته‌است. 

۴-۰- معنای ريشه «فری» در زبان مندائی 

در زبان مندایی 04112 به معنای «عامل حاصل‌خیزی» است.(364 ,۷۲۵6۱60 ) این واژه هم ريشه 
«فری» سریانی و عبری است که به معنای حاصل خیزی در آن زبان‌ها است در زبان مندایی معنا به عامل 
حاصل‌خیزی تغییر یافنه است. 

۵-۰- معنای ريشه «ف ی» در زبان سبتی 

۱ " رن 

در زبان سبتی ( ) (فرع) در شکل اسمی به معنای نوبره یا میوه نوبر است و در شکل 
فعلی به معنای تقدیم کردن میوه نوبر است. (45 ,065/08) آنچه قابل توحه است حرف «الف» و «ی» در 
«فری» و «فرا» در این زبان به «(ع» تغییر یافته است. در این حا این سوال پیش می آید که اصل در حرف 
سوم ع است یا «ی» یا «۱». در این باره در بخش تحلیل تبار شناسی توضیح داده می‌شود. جمع این 
کلمه در زبان سبتی (1 1۳) به معنای میوه‌هاء نوبرانه‌ها است.(1010) این واژه شباهت آوایی با ان 
انگلیسی دارد. 

۶-۰- معنای ريشه «فری» در زبان حبشی 

در زبان حبشی ۲ 6,۶4 ( 111) به معنای شکوفه دادن. گل» میوه است.(1355 معصفهصذاز) 

۷-۰- بررسی واژه «فری» در زبان‌های هند و ارویایی 

این ماده در زبان‌های هند و اروپایی به طور گستردهای کاربرد دارد. در لاتين (16170) به معنای حمل 
کردن. میوه دادن و زاییدن است.(865 ,696115ع) 

در زبان یونانی مادة 08000) (1610) به معنای بردن» تحمل کردن و میوه دادن است. ( ,1100611) 
8 از مشتقات این ماده» واژة 101102(»00(10) به معنای آنچه به بار می‌آید. میوة رحم است.(10[0). 
میوه رحم کنایه از فرزند است که پیش‌تر در زبان عبری نیز برای واژة ۳۳۱۵(پری) آورد شد و در سفر تثنیه (۷: 
۳ نمونهة آن ذکر گردید. ساختار (800) (1670) یونانی با معادل سامی آن بسیار نزدیک است و فقط در 
حرف آخر تفاوت دارد. بدین صورت که حرف آخر در زبان‌های آفرو آسیایی «الف» يا «ی» است در حالی 
که در زبان پونانی «واو» است. به عبارت دیگر در سامی ناقص یایی است و در یونانی ناقص واوی. معنای 
واژه در هر دو زبان یکی است. 

آنچه به بحث اصلی یعنی روشن شدن معنای «فریا» در آیه مورد بحث کمک می‌کند» وحود مشتقات 


این ماده در نسخه سبعینیه از تورات است. نسخه سبعینیه پا هفتادی ترحمه‌ای از تورات به زبان پونانی است 
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ماده در نسخه سیعینیه واژة 280860) (16761۳) معنای تحمل و طاقت است که در سفر تثنیه آمده‌است: 
«در آن هنگام به شما متکلم شده گفتم: ی به تتهایی نمی‌توانم متحمل شما باشم.»(تثنیه» ۱: )٩‏ 
همچنین ترکیب ۱0۵۲۲۵۷ 0061۷ (1070680 160 16) به معنای میوه دادن است که در کتاب ارمیا 
این گونه آمده‌است: «تاک در خاکی یکی نزد آبهای بسیار کاشته شده بود» تا شاخه‌هایش رشد کنند» میوه 
به بار آورد و تاکی باشکوه گردد.»(ارمیا؛ ۱۷: ۸) اما آنچه از بیشتر قابل توحه است کاربرد مشتقات این ماده 
در سبعینیه در مورد زنان و آن هم دربارة امور زنانگی است که با زایمان و فرزند آوری بی‌ارتباط نمی‌باشد. 
شاهد واژة ع 10۲6(600) به معنای عادت ماهانه است که در سفر پیدایش به این صورت بیان شده‌است: 
«راحیل به پدرش گفت: «از من دلگیر نشو چون عادت ماهانة زنانگی دارم و نمی‌توانم در حضور نو 
بایستم.» لابان با وحود حستحوی زیاد نتوانست بت‌های خود را پیدا کند.»(پیدایش» ۳۱: ۳۵). 
این ماده در دیگر زبان‌های هند و اروپایی با تخییرات جزیی در ساختار و معنا به وفور کاربرد دارد. به 
عنوان نمونه در زبان اتکلستین به 1۳11 تغییر یافته‌است. دو حرف «فاء و واو» حفظ گردیده و حرف آخر به 
(«ت1ء۶» تبدیل شده امت: معنایش در زبان ال کلشش علاوه بر میوه به معنای فرزند نیز آمده است.(آریان‌پون 
۲ -۲۱۱۵) 


۱- تحلیل تبارشناسی مادة «ف -ر -ی» در زبان‌های آفروآسیایی و هند و 
اروپایی 

دی باه کر ماده روج فرش کارا ها نان اسان مر ناشن 
شاخه‌های هر دو زبان عین الفعل «راء» است. در زبان‌های هند و اروپایی فاء الفعل «فاء». در حالی که در 
آفروآسیایی به دو صورت «فاءء پ» آمده‌است. توضیح این که در زبان سامی شمالی حروف شفوی» دو 
حرف (پ مهموس- ب مجهور) و (م) بوده است.(موسکاتی» ۴۸). در شاخه‌ی جنوبی به حای حرف (پ 
مهموس -ب محهور)» حرف (ف) حایگزین گردید.(همان) اولیری «پ» را اصل می‌داند ( ,016271 
3 به همین خاطر است که در زبان عبری» آرامی و مندائی فاء الفعل «پ» است و در زبان‌های 
سبئی و حبشی فاء الفعل « ف» است. در مورد حرف سوم. تغییراتی در هر دو زبان و شاخه‌هایشان مشاهده 
می‌شود. در زبان سبتی لام الفعل (ع» است. در حالی که در حبشی «یاء»» در عبری «الف. یاء و ها» و در 
شریانن «الف و یامه است: این اتصلذقات اختمالا بهتواسبطة گویش‌های خاش است: وغلت آن فریسا 
المخرج بودن این حروف است؛ زیرا حرف عین از وسط حلق و حرف یاء و الف از فضای حلق و دهان و 
حرف هاء از انتهای حلق تلفظ می‌شود. به همین خاطر دیدیم که در زبان عبری حرف آخر این ماده به سه 
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صورت «۰0۱ (۰» و «یاء» آمده‌است. و در سریانی حرف آخر این ماده به دو صورت «الف» و «یاء» در دو 
مدخل مجزا به یک معنا آمده است.(460 ,5:00,456) در زبان‌های هند و اروپایی لام الفعل در برخی 
«واو»» در برخی «تاء» و در برخی دیگر (6) کسره است. از حنبةٌ معنایی یک معنا در هر تمامی شاخه‌های 
هر دو زبان وحود دارد و آن معنای «میوه» میوة نوبر» است. از آن حایی که در دو زبان سبئی و حبشی این 
ماده فقط به معنای موه آمده است می‌توان احتمال داد که اين معنا از معانی اولیه ماده بوده‌است. معانی 
فرزند و زاییدن و زایمان نیز از معانی مشترک بین عبری» آرامی» سریانی و شاخه‌های هند و اروپایی است. 
این معنا با میوه و محصول قرابت معنایی دارد از این حهت که فرزند به نوعی میوه‌ی انسان است. شاهد آن 
هم «میوة رَحم» است که در معنای این ماده در تورات ومنابع لغوی آمده بود. معنای بردن و حمل کردن 
نیز از معانی مشترک بین زبان‌های شامی شمالی و هند و اروپایی است. این ماده در معنای دویدن که مورد 
نظر صوما قرار گرفته فقط در زبان عبری و آرامی ترگومی وجود دارد و آن هم نه در معنای اصلی و اولیه بلکه 
در معنای انوی آورده‌شده است. با توجه به تحلیل فوق سوالات ذیل مطرح می‌شود. ۱. با توجه به حضور 
این واژه در شاخه‌های سامی حنوبی در معنای میوه و نوبر است» جرا این معنا برای این ماده در زبان عربی 
وجود ندارد؟ ۲.چر این ماده در زبان عربی معنایی غیر از معانی یاد شدة فوق از جمله حمل کردن» فرزند. 
زاییدن و زایمان دارد؟ پاسخ به اين دو سوّال کار ساده‌ای نیست و تتبع ما به جایی نرسید. در معاجم عربی نه 
تنها در مدخل «فری» بلکه در مدخل‌های مشابه» مانند «فرآه فرو بر بری و برو» هیچکدام از معانی 
مذکور در زبان‌های آفرو آسیای و هند و اروپایی یافت نشد. شاید به خاطر فقدان چنین معانی در زبان 
عربی است که صوما «فریا» در آیةُ ۲۷ سوره مریم را به معنای دویدن گرفته است. 
۲- تحلیل معناشناسی جدید «فریا» 

شواهد زبان‌شناسی نشان می‌دهد که معانی مادة « ف -ر- ی» در زبان های هم خانواده عربی و زبان- 
های هند و اروپایی معنای جدیدی از«فریا» در آية « ...يا مَرَْمْ ق حذت شین فرب (مریم ۲۷) ارائه دهد. 
البته نه معنایی که موافق دیدگاه صوما باشد و نه موافق تفسیر رایج بین مسلمانان. توضیح این که بیشتر 
مفسران اسلامی «فریا» را به معنای امری عحیب و بد معنا کرده‌اند که مبنای این معنا روایات قلیلی است 
که همه مقطوع هستند و هیچ کدام به معصوم نمی رسد (طبری» ۵۸/۱۶). بررسی آیات نشان می‌دهد که 
سیاق آیات قبل حکایت از زایمان مریم (ع) و تولد حضرت عیسی (ع) دارد. در یذ ۲۷ وقتی مریم (ع) 
فرزند را در آغوش خود آورد» قومش به او گفتند تو چیز عجیب و بدی آورده‌ای؛ اما بر اساس معانی یاد شده 
در زبان‌های فوق معنای «میوه حم پا ثمر رَحم» برای «فریا» مناسب‌تر است. همچنین معنای «فرزند» نیز 
با سیاق سازگار است. به این صورت که به مریم گفتند تو با خودت فرزند آورده‌ای؟ این با عبارت «فَأنت به 
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مها تحمله.» (و در حالی که اورا در آغوش گرفته بود نزد فوهش آورد) سازگارتر است. همچنین برخی از 
لغت‌شناسان و مفسران «فریا» را به «مصنوعا» در معنای «.ساخته نوساخته » معنا کرده‌اند»(راغب 
اصفهانی» ۶۳۵؛ مصطفوی» ۸۵/۹؛ یزیدی» ۲۳۸) که این معنا با معنای پیشنهادی قرابت معنایی دارد. 
نکته دیگر اين که این موضوع در سوره مریم است و اين گفتگو بین مریم و قومش است. از آن جایی که 
زبان حضرت مریم(س) آرامی بوده قرآن حکایت را با زبان ایشان بیان می‌کند و این اوح نصاحت قرآن را 
می‌رساند. با این توضیحات حایی برای ادعای صوما باقی نمی‌ماند که «فریا» را در آیه‌ی مورد بحث به 
معنای «دویدن» دانسته‌است؛ زیرا از یک طرف پژوهش زبان‌شناسی فوق خلاف گفته‌ی ایشان را اثبات 
می‌کند و از طرف دیگر شرایط مریم(س) بلافاصله بعد از تولد حضرت عیسی(ع) به ایشان اجازه دویدن 
نمی‌داد. 
نتیجه کیری 

از بررسی ادعای غبریال صوما درباره واژه های «فلن آکلّم» و «فریَاٌ» به این نتایج کلی می‌رسیم: 

۱- یکی از اشکالات صوماء عدم بررسی معانی تمام مشتقات یک واژه در قرآن است. به عنوان مشال 
ایشان درباره واژه «فلن آکلم» ادعایی را مطرح می‌کند که درباره واژه «نکلّم» در آیه‌ای دیگر از سوره مریم 
چنین ادعایی را مطرح نکرده است. 

۲- اشکال دیگر صوماء نادیده گرفتن تمام معانی ذکر شده برای واژه‌های آرامی- سریانی و عبری در 
معاحم لغت این زبان‌هاست. به عنوان مثال برای ماده «کلم» فقط به معنای «شرمنده بودن» اشاره کرده و 
معنای «صدمه زدن» را نادیده گرفته است. همچنین واژه «فری» در زبان عربی و سریانی به معنای 
«شکافتن» به کار رفته است که نشان می‌دهد احتمالا از یک ريشه مشترک مشتق شده‌اند. گرچه با توحه به 
سیاق آیه این معنا در آیه مورد بحث وجهی برای بیان ندارد. 

۳- وجود ریشه‌های «کلم» و «فری» در اشعار جاهلی حاکی از کاربرد این واژه‌ها پیش از ظهور اسلام 
است که نشان می‌دهد این معانی در زبان عربی سال‌ها پیش از نزول قرآن رواج داشته است. 

۴- صوما در ارائه ادعای خود سیاق آیات را نادیده گرفته است و بعضی معانی ادعا شده از طرف وی 
مفهوم آیه را نامعقول می‌کند مانند ادعای صوما درباره معنای واژه «فریا». 

۵- با توجه به بررسی معنای ريشه «فری» در زبان‌های آفرو آسیایی و هند و اروپایی» معنای عظیم و 
عجیب که از سوی بعضی مفسرین و لغویون برای اين واژه عنوان شده است صحیح به نظر نمی‌رسد. 
شواهد زبان‌شناسی حاکی از آن است که معنای «فرزند حدید» از حمله معانی پرکاربرد در این ريشه در 
زبان‌های مختلف است. گرچه ظاهرا این معنا در زبان عربی به کار نرفته است. اما معنای «مصنوعا» که 


بعضی لغویون و مفسرین به آن اشاره کرده‌اند با این معنا قرابت معنایی دارد. بدین صورت که امری که 


/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 
موجب سرزنش مریم(س) از طرف قوم او بوده «فرزندی جدید و نوساخته» بود. 
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